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مقدمه
باپیروزی انقلاب اسلامی.تغییراتی بنیادین درمبانی ساخت حکومت ایران رخ داد که منجر به بروز رویکرد ضداستکباری وضد استعماری حاکمیت جدید در جامعه بین الملل گشت.اینجاست که شکل گیری جبهه ای مخالف ومعاند ازسوی سردمداران استکبار چون آمریکا .انگلیس و...جهت مقابله با پدیده نوظهور ایدئولوژی نه شرقی. نه غربی جمهوری اسلامی قابل تصور وکاملا بدیهی نمود.چنانکه بوقوع نیز پیوست.منازعه ای جدی در سطح جامعه بین الملل برسرسیاست های قدرت طلبانه حاکم درجهان وایدئولوژی استقلال وآزادی طلب اسلامی نظام حاکم ایران شکل گرفت.لذا تمام تلاش.ثروت وقدرتهای موجود در راستای سرنگونی این اندیشه و وارد کردن هرگونه ضربات ممکنه قرار گرفت.که یقینا برنامه ریزی واقدام به ترور رجل ودولتمردان وسیاسیون انقلابی و متعهد به آرمانهای ملت ایران چه ازطریق اقدام مستقیم و چه از طریق تغذیه گروهکهای خودفروخته منافق وتروریست داخلی.یکی از ده ها حربه های ایشان در طول سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب بوده است.با اندک تأملی در احوال روزها وماهای اول انقلاب براحتی جو در حال تقلا برای کسب آرامش راحس میکنیم.برای مثال تنها درچندماه ازسال60 حدود ده عملیات تروریستی متوجه رجال سیاسی ومسئولین وقت شده است.حوادثی چون انفجار حزب جمهوری.ترور ناموفق آقای خامنه ای.انفجاردفتر نخست وزیری.ترور دکتر حسن آیت.ترور حجه الاسلام هاشمی نژادوانفجار دادستانی انقلاب ونیز ترور خاموش آیه الله ربانی املشی.همه ازجمله حوادث بحران ساز سال 60 اند واین در کنار شرایط فوق حساس جبهه های در حال دفاع در آن مقطع بسیار حائز اهمیت بود.این هجمه سنگین که حاصل همکاری بی دریغ گروهک منافقین با آمریکا ورژیم بعث عراق بود.آرامش رادر آن روزها.در نایابی می ساخت که فقط با درایت امام(ره) وجانفشانی دلسوزان نظام بدست می آمد.لیکن دراین میان عملکرد بعضی افراد مدعی خط امامی چون برخی اعضای مجاهدین انقلاب و باند مهدی هاشمی .چون آبی بود که به آسیاب دشمن روان می شد. چنانچه در حادثه مورد نظر تحقیق حاضر نیز.که منجربه  شهادت رییس جمهور رجایی ونخست وزیر باهنرشد.ردپای برخی چهره های شاخص نهادهای مختلف دهه اول انقلاب درسیر ناتمام پرونده دیده شد.پرونده ای که به عللی مبهم ودر پی  فضاسازی جریانی خاص از ادامه رسیدگی به آن وتبعا محاکمه ومجازات متهمین ممانعت شد.مقاله ی حاضرتلاشی است ناچیز.که سعی برتشخیص صحت یاعدم صحت فرضیات موجود در پرونده.از کانال باز خوانی خاطرا ت مردان شاخص آن ایام دارد. دراین راستا پرسش اصلی و محوریت کلان مقاله .کنکاش حول چگونگی حادثه انفجار دفتر نخست وزیری درشهریور سال60 می باشد.که با بررسی ریز سوالاتی چون کیستی عامل یا عاملان انفجار.چگونگی ایجاد انحراف در مسیر رسیدگی قضایی پرونده. کارشکنی های موجود در مسیربررسی. چرایی صدور دستور توقف تحقیقات ورسیدگی توسط امام(ره). سرنوشت برخی مسئولان  قضایی پرونده.وشواهد موجود از فرماندهی این عملیات تروریستی به عاملیت مجاهدین خلق .سعی در پاسخ گویی به پرسش اصلی پژوهش دارد. 












بخش اول: شرح واقعه...
یکشنبه8 شهریور1360... ساعت 2:30 بعدازظهر...سالن کنفرانس ساختمان نخست وزیری...آن روز جلسه شورای امنیت ملی با حضور رییس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر و نیز جمعی از سران لشگری[footnoteRef:1] برگزار میشد. جلسه ای که قرار بود برای آخرین بار با حضور رییس جمهور تشکیل شود. گویا اداره ی چنین جلساتی در چارچوب وظایف ریاست جمهوری در ساختار سیاسی آن روزها نبوده است. لذا همان ابتدای جلسه رجایی خطاب به باهنر گفته بود که شما آغازگر باشید و باهنر تذکر داده بود. در صورتی که رییس جمهور نباشد او ریاست جلسه را بعهده خواهد گرفت. و رجایی با یادآوری اینکه این آخرین جلسه با حضور اوست. سوره والعصر را طبق روال همیشگی اش قرایت نمود. همین حین، کشمیری بعنوان منشی جلسه، ضبط صوت بزرگش را که مخصوص ضبط جلسات است از داخل کیف درآورده و روی میز مقابل رجایی قرارمیدهد و کیف را همانجا کنار پای رییس جمهور میگذارد. [1:  - (محمد جواد باهنر-محمدعلی رجایی-مسعود کشمیری-تیمسار وحید دستجردی-اخیانی-سرهنگ کتیبه ای-سرورالدینی-خسرو تهرانی-کلاهدوز-تیمسار شرف خواه-سرهنگ وحیدی-سرهنگ وصالی-سرهنگ صفاپور) وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی-مقاله:پرونده ی ناتمام یک انفجار] 

البته ذکر این نکته مهم بنظر میرسد که بنا به اظهارات افرادی چون مهدوی کنی، وزیر کشورآن روزها، که برای جلسه 8 شهریور بدلیل خستگی و استراحت کمی دیرتر راهی نخست وزیری میشود و در میانه راه خبر انفجار را از بی سیم دریافت میکند.محل نشستن منشی، ثابت بوده. یعنی آنسوی میز، روبروی رییس جمهور و نخست وزیر..او موقعیت کشمیری در جلسات را اینگونه شرح میدهد: "همیشه در دفتری که همراه داشت چیزهایی می نوشت. گاهی از فلاسکی که در آنجا بود برای اعضا چای می ریخت. در جریان جلسه هم هیچ حرفی نمی زد. ضبط صوتی هم همراه داشت که جلسات را به وسیله ی آن ضبط می کرد...در آنجا یک میز مستطیلی شکلی بود. آقای رجایی و دکتر باهنر کنار هم می نشستند...کشمیری هم روبروی ایشان می نشست. یک کیف هم همیشه داشت که آن را زیر میز میگذاشت. ضبط صوت را هم بالا میگذاشت."[footnoteRef:2]  لیکن طی دوجلسه آخر کشمیری جای خود را به کنار دست رجایی منتقل کرده بود. معمولا در جلسات شورای امنیت، مسیولین گزارش هفتگی خود را عنوان میکنند. آنروز قبل از همه تیمسار دستجردی، رییس شهربانی کل، گزارش هفته ی گذشته ی شهربانی را ارائه می نمود. بحث گرمی حول گزارش کشته شدن اتفاقی سروان همتی از نیروهای باختران سرگرفت و کسی متوجه چندبارخروج کشمیری از جلسه نبود. [2:  - خاطرات آیة الله مهدوی کنی- تدوین:غلامرضا خواجه سروی-ناشر:مرکز اسنادانقلاب اسلامی- ویراستار:مصطفی فیض-چاپ اول-زمستان85-ص312] 

فلاسک چای بیرون از اتاق قرار دارد و هر کس بخواهد خودش میرود و برای خود چای میریزد. کشمیری استکانی چای مقابل رییس جمهور ونخست وزیر میگذارد. سپس به انتهای میز رفته، چند کلامی در گوشی با تهرانی صحبت میکند و بدون برداشتن کیفش، جلسه را ترک مینماید. اواخر صحبتهای تیمسار دستجردی است که ناگهان موج انفجاری مهیب همه را از جا بلند و به اطراف اتاق پرتاب میکند. برخی از افراد حاضر در جلسه در شرح واقعه ابراز کرده اند که قدرت انفجار به حدی زیاد بوده است که پرده ی گوشها را پاره کرده بود.سرهنگ کتیبه ای، نماینده ستاد مشترک، که روز حادثه صندلی اش جلوی درب سالن قرارداشته و توانسته خود را نجات دهد، می گوید:"حین جلسه ناگهان احساس کردم بی اراده سر پا ایستاده ام و تمام صورتم بخصوص پیشانی ام بشدت میسوزد. انگار باروت یا بنزین روی صورتم ریخته باشند..آتش از سر و رویم بالا میرفت..بخود که آمدم فهمیدم بمب گذاری شده...اتاق را دود قهوه ای رنگ غلیظی پوشانده و اتاق تاریک بود. میز بزرگ کنفرانس ذوب شده بود. به پشت سرم نگاه کردم.هر دو در سالن که پشت سر من بود براثر موج انفجار از بین رفته بود."[footnoteRef:3] صدای ناشی از موج انفجار تا چند کوچه و خیابان نزدیک به دفتر نخست وزیری راهم تحت تأثیر قرارمیدهد.همسر ش.باهنر که منزلشان درخانه ای روبروی نخست وزیری بوده.می گوید:"وقتی ساعت سه، صدای انفجار آمد. تمام بدن من می لرزید. همه ی لامپ ها و شیشه های خانه های اطراف خرد شده بود."[footnoteRef:4] [3:  - مجموعه باچشم باز(کتاب هشتم شهریور)-نوشته:حامدکمیل-انتشارات ایران-سال چاپ1389-ص9و10]  [4:  - همان-ص15] 


حدود یک ربع بعد از برخاستن ستون آتش و دود از بام نخست وزیری، بهزاد نبوی که دفترش نزدیک ساختمان بوده با سرو رویی آشفته خود را به دفتر هاشمی رفسنجانی واقع در ساختمان مجلس شورای اسلامی می رساند وخبر شهادت رییس جمهور و نخست وزیر را به وی می دهد. هاشمی در خاطرات خود از آنروز آورده که: "عازم رفتن به جلسه علنی مجلس بودم که صدای انفجاری شنیدم. معلوم شد در نخست وزیری بوده. دود و آتش بلند شد.از پنجره دفترم نگاه کردم...فورا خبر رسید جلسه شورای امنیت بوده و آقایان رجایی و باهنر هم بودند..یک ربع بعد بهزاد نبوی آمد که خودش در نخست وزیری بوده. سخت ناراحت و شوکه بود. گفت آقایان باهنر و رجایی شهید شده اند و عده ای نجات یافته اند. معتقد بود بخاطر نبودن وسایل آماده آتش نشانی و نرسیدن فوری در دو سه دقیقه اول، اینها شهید شده اند و اگر سرعت عمل بیشتر می شد نجات می یافتند."[footnoteRef:5] [5:  - عبور ازبحران (کارنامه وخاطرات هاشمی رفسنجانی سال60)-به اهتمام:یاسر هاشمی-ویراستار:قادر باستانی-نشر معارف انقلاب-چاپ دوم1378-ص259] 

 بعدها در گفتگوهایی که در رابطه با چگونگی روز حادثه با برخی افراد صورت گرفت، هرکس از زاویه دید خود سیر اتفاقات آن روز را شرح داده است. چنانکه برخی هم مدعی اولین حاضران در صحنه هستند. تبعا برای فهم روایت صحیح یا حداقل نزدیکتر به حقیقت امر، می بایست در مواجه با روایات ایشان به نکات ظریف موجود در گفتگوها توجه نمود.
یکی از افرادی که موفق میشود خود را به محل حادثه برساند، بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی رییس جمهور آن روزهاست. وی که محل کارش در ساختمانی همان نزدیکی ها بوده می گوید:"حدود ساعت سه بود که در اتاقم صدای انفجاری را شنیدم. از پنجره به حیاط نخست وزیری نگاه کردم. دیدم از یکی از اتاقها آتش و دود بیرون می آید. همراه دوتن از برادران که آنجا بودند، به سرعت به طبقه پایین آمدیم. دیدیم که انفجار در یکی از اتاقها صورت گرفته و تعدادی از افرادی که در اتاق بودند و جراحتهای سطحی داشتند از اتاق بیرون آمده اند. شاید در اتاق حدود 15 نفر بودند که سه چهارمشان را دیدیم که خودشان حرکت میکردند."[footnoteRef:6] نبوی در توضیحاتش از حادثه که بمناسبت سالگرد شهادت رجایی و باهنر بیان کرده، خود و منشی اتاقش، آقای دربهانی ها را جزو اولین کسانی ذکر میکند که به محل انفجار رسیده اند. او در این باره چنین گفته است:"...من و منشی اتاقم آقای دربهانی ها، جزو اولین کسانی بودیم که خودمان را به محل انفجار رساندیم. این برادر، توانست به اتاق محل انفجار وارد شود. اما من متاسفانه نتوانستم. زیرا وقتی به کانون آتش نزدیک شدم، پاهایم سوخت و نتوانستم جلوتر بروم. منشی من که دقیقا نمی دانست شهید رجایی و باهنر در کجای اتاق هستند، فقط توانست دوسه نفر دیگر را ازمیان آتش نجات دهد و خودش هم از پنجره پایین پرید...ما باچشم خودمان میدیدیم که عزیزانمان در آتش میسوزند وکاری از دستمان ساخته نبود...شاید اگر خونسرد تر بودیم میتوانستیم کاری بکنیم. من حتی تا یک متری در اصلی اتاق هم رسیدم. لیکن دود سیاه و شعله ی آتش امکان جلوتر رفتن را از من سلب کرد."[footnoteRef:7] [6:  - مجموعه باچشم باز(کتاب 8شهریور)-نوشته:حامد کمیل-انتشارات ایران-سال چاپ1389-ص12]  [7:  - همان-ص 13] 

شاید بتوان اولین سایه های ابهام و شبهه در قضیه حادثه8 شهریور، از همین جا مشاهده نمود. سوالاتی که مسلسل وار در تمام مسیر پرونده ذهن مسئولین رسیدگی به آن را آزار میداد. براستی اگر بهزاد نبوی و منشی دفترش جزو اولین افراد حاضر در صحنه بودند و برای کمک و نجات افراد جلسه دست به اقداماتی زده اند، آنگونه خود شرح داده است؛ باید پرسید چگونه توانسته اند آنقدر سریع عملیات نجات را انجام دهند که وی به گفته هاشمی یک ربع بعد از شنیده شدن صدای انفجار خود را به ساختمان مجلس رسانده؟ و یا اصلا چطور با پاهای سوخته ای که مانع از پیش روی اش برای نجات افراد جلسه شده، توانسته خود را به هاشمی برساند تا خبر شهادت رجایی و باهنر را بدهد؟ آنگونه که در خاطرات برخی مسئولین وقت ازجمله هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای که آنموقع در منزل، دوران نقاهت پس از سوءقصد مسجد ابوذر را میگذرانده، تا نیمه شب و تشخیص هویت شهیدان رجایی و باهنر توسط همسرانشان، اخبار ضد و نقیض از احتمالات مختلف در رابطه با سرنوشت آن دو بزرگوار داده میشده است. چنانچه ایشان در ذکر خاطره ای بمناسبت سالروز 8 شهریور گفته اند: "بعد از ظهر بود...از پاسداران همراه، زمزمه هایی شنیدم..جویا شدم و متوجه حادثه و نیز خبرحضور رجایی و باهنر در جلسه شدم...با تمام بیحالی و ضعف، خود را به تلفن رساندم و شروع به تماس با جاهای مختلف شدم...اما خبرها ضد و نقیض و نگران کننده بود. یکی میگفت حالشان خوب است و دیگری میگفت جسدشان پیدا نشده. یکی ادعای زنده بودن و توی بیمارستان بودشان را میکرد.بهرحال تا شب خبر درستی به دست من نرسید و در حال بدی بودم.تا بالاخره مطلب برایم روشن شد."[footnoteRef:8] [8:  - مقاله صهیون پروژه-بنقل از سایتkhamenei.ir] 

در خاطرات هاشمی نیز به همین نکته اشاره شده: "خبرهای متناقض میرسید. عده ای مدعی بودند که بعد از انفجار آقایان رجایی و باهنر را در حال انتقال به بیمارستان زنده دیده اند و عده ای می گفتند اشتباه میکنند. آنها در آتش سوخته اند"[footnoteRef:9] حال چه دلیلی وجود داشت که نبوی با آن اضطرار صحنه را رها کرده و نزد هاشمی برود و با آن اطمینان شهادت رییس جمهور و نخست وزیر را اعلام کند؟ براستی اگر سوختن رجایی و باهنر تا آن حد که خود می گوید برایش درد آور و تلخ بوده، چگونه عرصه یاری رساندن در آن وانفسای لزوم اطفای حریق رها و محل را ترک کند؟ این همه در حالی است که خود او اذعان به عدم تسلط بر اعصاب و حفظ خونسردی برای یافتن راهی مناسب جهت نجات قربانیان دارد. حال آنکه پس از رسیدن به دفتر رییس مجلس، حتی علت شهادت رجایی  و باهنر را استدلال میکند. [9:  - عبور ازبحران(کارنامه وخاطرات هاشمی رفسنجانی سال60)-به اهتمام:یاسر هاشمی-ویراستار:قادر باستانی-نشر معارف انقلاب-چاپ دوم سال1378-ص259] 

همسر شهید باهنراز نحوه کمک رسانی و اطفا حریق واحدهای اعزامی آتش نشانی، نکاتی حیرت آور ذکر میکند: "آن روز همه با منافقین دست به یکی کرده بودند. آتش نشانی بار اول آمد و شلنگ ها را باز کرد و گفت آب نداریم. بار دوم آمد و گفت شلنگ سوراخ است. بار سوم که همه ساختمان سوخت و خراب شد، آمد و آب پاشی کرد."[footnoteRef:10] شاید بخاطر همین عملکرد بهت آور واحدهای آتش نشانی که در آمادگی برای بدیهی ترین واکنش عملیاتی عاجز بودند، کار اطفا و بیرون آوردن افراد و اجساد تا شب بطول انجامید.حدود ساعت6 همان روز جلسه ای در تالار مجلس با حضور نمایندگان و وزرا تشکیل  و راجع به نخست وزیر آینده تا11 شب بحث میشود. بعد از اطفای حریق و بررسی قربانیان متوجه نبود رجایی و باهنر میان مجروحین و نیز در اتاق سوخته جلسه میشوند.با تجسسی دقیق تر بقایای دو جنازه یافت میشود که بدنشان بکلی سوخته و تنها کاسه سرشان مشخص است. احمد قدیریان، معاون وقت دادستانی انقلاب روایتی اینگونه دارد: "5 الی 10 دقیقه از انفجار گذشته بود که به ما در دفتر زندان اوین اطلاع دادند...همراه آقای رفیق دوست آژیرکشان خود را رساندیم. تقریبا یک ربع طول کشید...مأموران آتش نشانی نردبان گذاشتند و من و آقای رفیق دوست از دیواری که خراب شده بود، بالا آمدیم. وقتی به آنجا رسیدیم دیدیم دو جنازه سوخته را در پتوی سربازی بسته اند و با طناب پایین می دهند و بطرف سردخانه بردند...پایین آمدیم و بطرف ساختمان اصلی ریاست جمهوری رفتیم. دیدیم مسئول دفترشان، آقای محمدی دوست، در راه پله ایستاده. پرسیدیم آقایان رجایی و باهنر کجا رفتند.جواب داد رفتند در ساختمان. پرسیدیم در همین ساختمان رفتند؟ گفت بله.همین جارفتند." [footnoteRef:11] [10:  - مجموعه باچشم باز(کتاب8شهریور)-نوشته:حامد کمیل-انتشارات ایران-سال چاپ1389-ص15]  [11:  -وبلاگ شخصی محمد مهدی اسلامی(مقاله:موسوی خوئینی ها گفته بود حکم این فرد اعدام است)] 

طبق اظهارات قدیریان حدود نیم ساعت تا45 دقیقه بعد از انفجار سالن جلسه پاکسازی شده بود و جنازه های منتسب به رجایی و باهنر پیدا شدند. و باز رگه های باور ناپذیری در عملکرد آنروز نبوی در ذهن زنگ میزند که تنها یک ربع بعد از حادثه مدعی سوختن و شهادت ایشان شده بود. بهر صورت عملیات نجات ظاهرا پایان یافت. تیمسار دستجردی که پس از سوختگی و جهت نجات خویش از پنجره به بیرون پریده بود، براثر جراحات وارده از پرش، چند روز بعد یعنی 14 شهریور در بیمارستان جان میدهد. سرهنگ ضیایی، تیمسار شرف خواه و سرهنگ نامجو و وصالی و کتیبه ای و نیز عده ای از کارکنان دفتر، مجروح و در بیمارستان بستری میشوند. یوسف کلاهدوز و خسرو تهرانی هم که کمی سوختگی دارند، سالم خارج شده و سرپایی مداوا میشوند. جنازه ی پیرزنی رهگذر را هم که زیر آوار در خیابان مانده بود، پیدا میکنند.
از همان اولین دقایق پس از انفجار، تکاپوی پیچیده برخی افراد برای ابهام زدایی احتمالی از سرنوشت کشمیری شروع والبته بالعکس موجب جلب توجه افراد به غیبت زنده یا مرده ی او میشود. همان شب شهیدان رجایی و باهنر توسط همسرانشان وبه مدد دندانهای طلایی که داشتند شناسایی میشوند و زمزمه های مفقود بودن کشمیری هنوزهم بگوش میرسد. مهدوی کنی میگوید: "شناسایی شهیدان رجایی و باهنر تنها بوسیله علایمی همچون دندانهایشان امکان داشت.من جنازه هایشان را در بیمارستان دیدم..ضمنا آنجا می گفتند که از کشمیری خبری نیست"[footnoteRef:12] [12:  - خاطرات آیة الله مهدوی کنی- تدوین:غلامرضا خواجه سروی-ناشر:مرکز اسنادانقلاب اسلامی- ویراستار:مصطفی فیض-چاپ اول-زمستان85-ص313] 

بخش دوم: رفیقان دزد و شریکان قافله
همانطور که در انتهای بخش اول ذکر شد، آن زمان که همه ی دلسوزان انقلاب در بهت و غم فاجعه فرو رفته بودند و تمام هم وغم خود را متوجه یافتن سازوکاری برای پر نمودن خلأ رییس جمهور و نخست وزیر رفته، ساخته بودند. پروژه پلید برخی افراد کلید میخورد و میرفت تا رازی به عمق سه دهه را در سینه تاریخ مهر کند.
محسن سازگارا معاون سیاسی-اجتماعی نبوی و عضو سازمان مجاهدین خلق، همان شب حادثه طی جلسه ای محرمانه با تنی چند از هم قطارانش یعنی بهزاد نبوی، سعیدحجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها، اطلاعیه مبنی بر شهادت کشمیری در جریان انفجار، تنظیم و به صداوسیما میدهد که در ساعت 8 صبح از رادیو قرائت میشود.[footnoteRef:13] هرچند شهاداتی از سرتیپ شرف خواه و سرهنگ وصالی مبنی بر خروج کشمیری از جلسه داده شده بود و بدنبال آن تحقیقاتی هم از نگهبانان نخست وزیری که سوار شدن کشمیری در ماشینی روبروی ساختمان و رفتنش را دیده بودند، انجام شد. حال آنکه دو ساعت قبل، یعنی ساعت 6صبح اعلامیه ای از طرف شورای موقت ریاست جمهوری توسط هاشمی مبنی بر اعلان رسمی شهادت رجایی و باهنر تنظیم و منتشر میشود که در آن ساعت10 صبح همان روز، یعنی9شهریور، جهت مراسم تشییع اعلام میشود. [13:  - وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی(مقاله 8متهم از پرونده8شهریور)] 

همزمان سازگارا به همراه علی اکبر تهرانی  و نادر قوچکانلو به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد(!) کشمیری نهایت تلاش خود را میکند. هاشمی که بهمراه سایر نمایندگان، میزبان پیکر پاک شهدا قبل از انتقال به بهشت زهرا در صحن مجلس بوده، از مشاهدات خود درباره جسد منسوب به کشمیری چنین می نویسد: "جنازه ها را به سالن مجلس آوردند. مشاهده کردم، سخت سوخته بودند. آقایان باهنر و رجایی را فقط از دندانهای طلای جلو دهانشان میشد تشخیص داد. علامت دیگری نمانده بود. مقداری گوشت هم در کیسه نایلونی جمع کرده بودند، بعنوان فرد دیگری بنام کشمیری، منشی جلسه.."[footnoteRef:14] بعداز آنکه دانسته های روشنگرانه دکتر موسی زرگر، نماینده وقت مجلس، مبنی بر غیرممکن بودن خاکستر شدن و از بین رفتن کامل جسم در سوختگی، بگوش جسد سازان کشمیری میرسد. ایشان حربه دیگری بکار میبندند که حتی باور رییس وقت مجلس و وزیر کشور راهم با خود همراه میسازد.آنگونه که هاشمی خود اذعان میکند: "این کار برای این بود که منافقین فکر کنند، نظام نمیداند که مسعود کشمیری، عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیری او استفاده شود."[footnoteRef:15] [14:  - عبور ازبحران(کارنامه وخاطرات هاشمی رفسنجانی سال60)-به اهتمام:یاسر هاشمی-ویراستار:قادر باستانی-نشر معارف انقلاب-چاپ دوم سال1378-ص263
]  [15:  - همان-پاورقی ص263
] 

در این مقطع عملکرد خسرو تهرانی که آخرین گفتگو را با کشمیری قبل از انفجار داشته و متوجه خروج او شده بود، بسیار سوال برانگیز بود. چراکه وی هنگام انفجار هم بیهوش نشده بود و باحالت هشیاری از محل حادثه نجات یافت. انتظار میرفت وی با تذکر این نکته، تکلیف دوست و دشمن را نسبت به سرنوشت کشمیری روشن کند تا برای جستجو و دستگیری اش اقدام فوری صورت گیرد. ولی تهرانی ترجیح داد فرصت بیشتری به کشمیری برای فرار از مهلکه بدهد و این کار را با شهادت دروغ درباره حضور او در جلسه هنگام انفجار انجام داد. آنچه که این شهادت دروغ و متناقض با اظهارات سایر شاهدان را برجسته تر و در آن مقطع مورد وثوق قرار میدهد.جایگاه تهرانی است.او که دبیر شورای امنیت بود، از اعضای اطلاعات نخست وزیری هم بود و همین مسئله موجب توجه بیشتر به اظهاراتش شد. 
خبر اتفاقی دیگر غباری مضاعف را در فضای قبض اطلاعاتی پس از انفجار ایجاد میکند و شهید سازان کشمیری، فرصتی بی بدیل جهت انحراف اذهان عمومی نسبت به ماهیت حقیقی کشمیری بدست می آورند. دراین رابطه آمده است که: "صبح 9 شهریور، خبر میدهند که جنازه ی دیگری از حوالی محل حادثه یعنی آسانسور ساختمان کشف شده است. فرد مورد نظر نه بر اثر سوختگی یا موج انفجار که بخاطر دود و نبود هوا بتدریج در آسانسور معیوب شده، دچار خفگی و نهایتا بشهادت رسیده بود.لذا بدن وی کاملا سالم پیدا شد.این جنازه جدید متعلق به سیدعبدالحسین دفتریان، مدیرکل امور مالی نخست وزیری بود که محل کارش، اتاقی واقع در طبقه بالا سالن جلسات قرارداشت و شاید به همین خاطر جز همسرشان که از ایشان بی اطلاع و در نتیجه نگران بود، کسی احتمال گرفتاری و شهادت وی را نمیداد.مهذب از دوستان دفتریان درباره نحوه شهادتش میگوید: "باهنر را هم که پیدا کردند.چند نفری از بچه ها داد میزدند که صدایی از آسانسور می آید ولی کسی نمیرود آنجا. چون باورشان نمیشد. دوباره آمدند گفتند: صدای فریاد و ضرباتی به در شنیده اند. حتی کسی مدعی شد انگشت وی را از لای در که همیشه باز می ماند.دیده است...شب که همه باخیال خوش پایان عملیات نجات به خانه میروند، ناگهان یاد آسانسور می افتند و اینکه شاید کسی داخلش باشد و برمیگردند...بهرحال دیر رسیده بودند و دفتریان براثر خفگی و کمی ضربه، بعد از 4-5 ساعت نبود هوا، پیدا میشود ولی در راه بیمارستان جان میسپارد."[footnoteRef:16] البته روز تشییع نام وی جزو شهدای دفتر اعلام نشد و به گفته همسرش در خبرساعت2 روز 10شهریور اعلام گشت. [16:  - مجموعه باچشم باز(کتاب8شهریور)-نوشته:حامد کمیل-انتشارات ایران-سال چاپ1389-ص16و17] 

برای مراسم تشییع جمعیت کلانی بالغ بر یک میلیون نفر از اولین ساعات صبح جلوی ساختمان مجلس اجتماع می کنند و تنی چند از نمایندگان و مسئولان برای مردم سخنرانی میکنند و بعد تابوتها را داخل صحن مجلس برده تا همرزمان قدیمی با یاران شهیدشان وداع کنند. اینجاست که هاشمی به رؤیت کیسه ای از گوشت و خاکستر منتسب به کشمیری یاد میکند و نیز دکتر موسی زرگر که سخت ناراحت و گریان است با مشاهده کیسه و محتویاتش، اعتراض میکند که این چیست آوردید؟ بروید جنازه این بیچاره پیدا کنید. معصیت دارد. گویا او از منظر علم پزشکی برای نظرش ادله ای ارائه داده است به این قرار: "وقتی جنازه ها را آوردند، من به پهنای صورت گریه میکردم...توی همان حال وهوا دلم برای کشمیری میسوخت. میگفتم چرا جنازه ی این از بین رفته...ناخودآگاه همین طوری گفتم این چیه یک سری خاک و خاکستر رو برداشته اید، آورده اید اینجا! بروید جنازه این کشمیری بدبخت را پیدا کنید! خب، یک کیسه مانندی بود. پارچه ای بود. توش پودر بود.خاکستر بود. رجایی و باهنر جنازه شان سوخته بود.ولی خب جنازه بود.کشمیری نه...همان جا من گفتم بروید جنازه  مرحوم کشمیری را پیدا کنید. اقلا سرش را پیداکنید. باید دفن شود.جسدش ممکن نیست پودر شود. یکی از این سپاهی ها آنجا بود. تیز بود. گفت، آقای دکتر چی می گویی؟ گفتم.ببین، یک جایی وقتی منفجر میشود و میسوزد، اولا به این سرعت که همه جنازه ها و استخوان ها نمی سوزند. بخصوص جمجمه. داخلش آب هست. ممکن نیست ظرف ده دقیقه-یک ربع بسوزد. من چندین سال کارم جراحیه، غیرممکن است جنازه اش پودر شده باشد. بگردید پیدایش کنید. معصیت دارد."[footnoteRef:17] [17:  - همان-ص21و22
] 

در هر صورت مراسم تشییع با چهار تابوت متعلق به شهیدان رجایی و باهنر، کشمیری  بر فراز دستان داغدار مردم انجام میشود. جمعیت با شکوه مردم از اندوه موج میزد و شوروحال مردم، غنیمتی نابی برای گمراهی اذهان بحساب آمد. آنطور که مهدوی کنی میگوید: "هنگام تشییع جنازه همین نایلون را روی ماشین گذاشتند و آقای مرتضایی فر، هم از پشت تریبون صدا میزد: کشمیری خداحافظ!"[footnoteRef:18] فردای روز تشییع، یعنی 10شهریور، روابط عمومی نخست وزیری اطلاعیه ای تأمل برانگیز صادر میکند که نکته پنهان در خاطرات مهدوی کنی را واضح تر میسازد. در این اطلاعیه رسمی آمده که جنازه سوم (تابوت سوم) که دیروزهمراه پیکر رییس جمهور و نخست وزیر تشییع و دفن شده، متعلق به کشمیری نبوده، بلکه پیکر سید عبدالحسین دفتریان بوده که در هنگام حادثه در آسانسور دچار سانحه و نهایتا شهید شده است. [18:  - خاطرات آیة الله مهدوی کنی- تدوین:غلامرضا خواجه سروی-ناشر:مرکز اسنادانقلاب اسلامی- ویراستار:مصطفی فیض-چاپ اول-زمستان85-ص314] 

در ادامه این اطلاعیه رسمی که دوروز بعد ازانفجار صادر شده.همچنان برادعای متلاشی شدن کشمیری پافشاری گردید واذعان شد باقی مانده جسد او دیروز با سه شهید دیگر دفن شده است.این همان نکته ظریفی است مهدوی کنی بدو اشاره داشته:"هنگام تشییع.همین نایلون را آوردند.روی ماشین گذاشتند..."شبهه ای عمیق هماره ذهن را مشغول میسازد وآن در پی اظهارات نبوی مبنی بر اطلاع داشتن ماازهمان دقایق اول نسبت به خیانت کشمیری و نقشه بودن همه این کتمان هاست.نقشه ای تاپای دفن خاکستر هم میرود ولی به موازات آن "اقدامی برای ارائه تصویر کشمیری به فرودگاههاونقاط مرزی انجام نمیشود.
درحالی که تعداد1500عکس ازکشمیری ازبودجه دفتر اطلاعات وتحقیقات نخست وزیری بعنوان شهید چاپ وپخش میشود."[footnoteRef:19]بهزاد نبوی  درجایگاه سخنگوی دولت خبراز تشکیل هیئتی شامل نماینده دادستان و نهادهای اطلاعاتی وامنیتی میدهد که سه شبانه روز در محل مشغول تحقیق هستند.وهمو ادعا کرده دوستان سرشناسی که بخاطر جسد سازی برای کشمیری مورد اتهامند.تحت تأثیر فضای اندوه .ونه به نیت دیگری.وقتی اثری ازکشمیری نمی یابند.به توصیه یکی از روحانیون مجلس شورا.خاکسترهای محل نشستن اورا جمع آوری و دفن میکنند.ولی وقتی همین گروه عصر9شهریور برای تحقیقات بیشتر به منزل پدری کشمیری میروند مادرش راسوگوار میبینند. درحالی که هیچ اثری از همسر وی نبوده.ونیز وقتی اثری از ماشین وی در محل ثابت اش یافت نمیشود.شک پرنگ میشود.به ادعای نبوی."اینها همه 24ساعت پس از انفجار بوده.که بالافاصله جلسه ای را باحضور مهدوی کنی.تهرانی.نماینده دادستان.ودیگرانی که بخاطر ندارد.تشکیل میشود.وآنجا تصمیم به پافشاری بروی ادامه انتشار خبرکذب شهادت کشمیری گرفته میشود تا بتوانند درصورت اختفا.اورابیابند.والبته باحکم دادستانی تلفن منزل پدری راهم شنود میکنند.در ادامه می افزاید که مرزها بسته شد وهمه مسئولین رده بالای نظام در جریان قرار گرفتند.72ساعت بعد که تظاهر همچنان ادامه داشت.باشنود صدای خنده وخوشحالی مادر کشمیری.حدس خروج موفق وی ازکشور زده میشود واز اینجا کار را به ربانی املشی میسپارند"[footnoteRef:20] هرچند نبوی به گونه ای روایت میکند که گویی تصمیم پافشاری برخبرشهادت کشمیری برآیند نظرات موجود در جلسه بوده.مهدوی کنی گونه ای دیگر فضا را توصیف میکند که تصور میشود شخص نبوی منشأ پیشنهاد واقناع جمع بوده است.[footnoteRef:21] باید متذکر شد که منزل کشمیری در محله آریامهر.در واقع خانه تیمی بخش اطلاعات سازمان منافقین بوده که مجهز به دستگاه رمز کننده مکالمات بوده است.که مانع شنود مکالمات میشده است[footnoteRef:22] بهرحال کشمیری خائن در خوشبینانه ترین حالت.با وقت کشی ناخواسته برخی افراد.از کشور میگریزد.میگوییم خوشبینانه چراکه تلاش سازگارا وتهرانی در بهشت زهرا برای دفن کیسه ای خاکستر بدون طی کردن هیچ کدام از مراحل قانونی دفن وتشریفات پذیرش جنازه توسط بهشت زهرا.مانند نظریه پزشکی قانونی.جواز دفن.مراحل اداری وکارهای دفتری که حتی اعتراض نماینده سپاه رابه مسئولان بهشت زهرا در پی داشت.گوشه ذهن می ماند."ونیز حضور سراسیمه وآشفته و زار. زنی به مراسم گرامیداشت شهدا در مدرسه عالی شهید مطهری با فریادهای مسعود.مسعود...که خود راهمسر کشمیری جازده بود.حال آنکه همسر وی که از اعضای فعال منافقین بود.آن زمان همراه او.در راه فرار از کشور بوده است.قضیه بدین جاختم نمیشود وحتی با هزینه بیت المال مراسم گرامیداشتی در کشمیری برگزار میشود!"[footnoteRef:23] [19:  - وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی(مقاله نگاهی به فراز وفرود رهایی متهمین انفجار نخست وزیری ازمجازات)]  [20:  - مجموعه باچشم باز(کتاب8شهریور)-نوشته:حامد کمیل-انتشارات ایران-سال چاپ1389-ص27و28]  [21:  - خاطرات آیة الله مهدوی کنی- تدوین:غلامرضا خواجه سروی-ناشر:مرکز اسنادانقلاب اسلامی- ویراستار:مصطفی فیض-چاپ اول-زمستان85-ص314]  [22:  - تبارشناسی جریانهای سیاسی معاصر2(رازهای دهه شصت)-نوشته:مرتضی صفارهرندی-چاپ اول1390-شرکت انتشاراتی کیهان-ص196]  [23:  - همان] 

فصل سوم: آغاز ابهام در پیچاپیچ کارشکنی ها
باوجود اینکه تاهمین جای ماجرا نیز سوالات متعددی بی پاسخ مانده.لیکن حقیقت رخ داده حاکی از بروز و وجود نقاط ابهامی اساسی تر.از زمانی است که پرونده برای پیگیری و رسیدگی به مسئولان قضایی کشور ارجاع داده میشود.درست از زمانی که پرونده روی میز ربانی املشی در جایگاه دادستان وقت کل کشور قرارگرفت.واین اولین تردید در مسیر جدید رسیدگی ها بود.چراکه برای چنین جنایاتی که ضدانقلابی بودن آن محرز است.می بایست توسط دادسرای انقلاب پیگیری صورت میگرفت.باگذشت سه دهه ازآن ایام هنوز هم اینکه چگونه پرونده از دادسرای عمومی سردرآورد وبه دادسرای انقلاب نرفت.برای کسی مشخص نیست.فقط حدسهایی از واهمه برخی افراد از مواجه با عملکرد قاطع ومتعهد لاجوردی در مقام ریاست دادستانی انقلاب و برخورد وی باگروهکهای منافقین تا آن روز زده میشود.هاشمی در خاطراتش دارد که:"به کاخ نخست وزیری رفتم.آقایان مهدوی واملشی ونبوی هم آمدند.بهزاد گزارش کشف توطئه انفجار نخست وزیری را داد.قرارشد آقای ربانی املشی .دادستان کل کشور. پرونده جریان تحقیق را زیر نظر بگیرد"[footnoteRef:24] تنها نکته ای که درمیان مطالب موجود به چشم می آید.حاکی از رایزنی های نبوی واصرارواستدلال های او! برای مرحوم املشی نسبت به پیگیری پرونده در دادسرای عمومی .باهمکاری گروه نبوی است  که موفق میشود.موافقت آن مرحوم راجلب کند.دادستانی در اولین گام بازپرس ویژه ای را برای انجام تحقیقات مأمور میکند و وی بانخستین بررسی هایش متوجه نقش مشکوک اعضای گروه خودساخته نبوی درجریان پرونده.شده ودستور انحلال گروه وبازداشت برخی اعضایش رامیدهد.دلایل بازپرس ویژه برای این اقدام چنین ذکرشده:"کتمان سوابقنفاق کشمیری توسط گروه مذکور.تردد خسرو تهرانی بصورت رابطه به زندان ودعوت متهمین به مقاومت.تهیه طومار ودیدار دسته جمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمان.وعدم ارائه اطلاعاتی که بعدها بدست بازپرس میرسد..."[footnoteRef:25] [24:  - عبور ازبحران(کارنامه وخاطرات هاشمی رفسنجانی سال60)-به اهتمام:یاسر هاشمی-ویراستار:قادر باستانی-نشر معارف انقلاب-چاپ دوم سال1378-ص265]  [25: - وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی(مقاله نگاهی به فراز وفرود رهایی متهمین انفجار نخست وزیری ازمجازات)] 

در تأیید گوشه هایی ازاتهامات میتوان به رفت وآمدهای منتسبان به سازمان مجاهدین انقلاب نزد هاشمی واعلام نگرانی از بازداشت خسروتهرانی وبه موازات آن دیدارکیانوری وبرخی چهره های حزب توده با وی.به نیاتی مرتبط اشاره کرد.
رییس وقت مجلس در خاطرات خود به ارائه گزارشی از سوی توده ای ها درباره نبوی اشاره میکند که خود در پرانتز آنرا به ظن قوی جعلی قلمداد نموده و بدون آنکه اشاره ای به محتوای گزارش و یا ذکر کوچکترین پیگیری درباره آن از جانب خودش کند. نیت ایشان را بدنام کردن نبوی و سعایت و تفرقه اندازی می نگارد. شاید حق با قضاوت هاشمی باشد ولی با توجه به وجود شایعاتی درباره نبوی در آن ایام وهمینطور زمان این دیدار که تنها یک هفته بعد از وقوع انفجار بوده حساسیت مطلب را افزایش میدهد و البته نباید از تقلای آن ایام حزب توده برای ماندن در نظام البته ضمن حفظ ساختار ملحدانه خود حتی تا پای همکاری ای ناچیز با نیروهای انقلابی برای سرکوب منافقین و به نیت رفته خودشیرینی چشم پوشید.هاشمی تحلیل خود را در یادداشت 22شهریور چنین ابراز میکند: "آقای مهندس نبوی این روزها مورد هجوم شایعه پردازان و تفرقه اندازان شده و حتی متهم به دست داشتن در انفجار نخست وزیری می شود.حزب توده در این شایعه پردازی ها دست دارد.ایشان آمدند منزل و نگران بودند. باهم صحبت کردیم. معلوم است ضدانقلاب برای ایجاد تفرقه بین حزب جمهوری و مجاهدین انقلاب و ایجاد جو سوتفاهم دست به این شیطنت میزند."[footnoteRef:26] [26:  - عبور از بحران ص281] 

آقای ری شهری از جمله کسانی است که بنا به تجربه و شاید کنجکاوی شخصی با آنکه در این پرونده مسئولیتی نداشته. صرف اطلاع از میزان توفیق مرحوم املشی در پیگیری جریان با بازپرس ویژه دیدار میکند.او برداشت خود از ملاقاتش را چنین بیان کرده است: "...بازجوی مربوط را خواستم و سخنان او درباره آنچه دلیل اتهامات متهمین شمرده میشد شنیدم. اما این سخنان به تحلیل سیاسی بیشتر شبیه بود تا تحقیق اطلاعاتی و قضایی"[footnoteRef:27]  بهزاد نبوی از سوی افکار عمومی تحت فشار است و هاشمی برای تطهیر وی تمام تلاشش را میکند. او در نماز جمعه بیان میکند که دشمنان نقشه میکشند عده ای را ترور کرده و از بین ببرند و در کنار آن گروهی دیگر را بدنام کنند که این ترور دوم بحساب می آید و به مراتب بدتر از اولی است! واقعا اینکه چه اطمینانی این چنین هاشمی را پیشتاز حامیان نبوی قرار داد و او چگونه انتشار شایعات درباره یک شخص را با این ابهامات در اظهارات وعملکرد از شهادت تنها دوتن از بهترین و صدیق ترین یاران انقلاب بدتر و زیان بار تر میداند سوالی است مهم و البته بی جواب... [27:  - خاطره ها: جلد یک نوشته ی محمد مهدی ری شهری.چاپ دوم زمستان83.انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ویراستار:مهناز میزبانی.ص 183] 

ماهها بسرعت میگذرد و سیر پرونده با کارشکنی های گروه نبوی پیچیدگی بیشتری می یابد .تا آنکه بازپرس ویژه در سالگرد حادثه.یعنی شهریور61 قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده به موطن اصلی اش یعنی دادسرای انقلاب انتقال می یابد.مرحوم لاجوردی که برخوردهای قاطع و سریعش در مقابله با گروهگ ها زبانزد است.کار رسیدگی را بسرعت آغاز می کند."درمسیر پیگیری ها لزوم بازجویی از امثال نبوی وحجاریان ایجاد میشود که این مسئله با جوسازی های حامیان مجاهدین انقلاب ورسانه ای.هرگز اتفاق نمی افتد."[footnoteRef:28] ازجمله کسانی که با دانسته هایش می توانست گره کور پرونده رابگشاید.تقی محمدی از اعضای گروه منحل شده نبوی واز همکاران کشمیری در کمیته دوم بود که با کمک برخی ازکشور خارج وبعنوان کاردار به افغانستان فرستاده شده بود.او تنها فردی نبود که گروه نبوی وی را از دسترس اطلاعاتی دور کرده بود.چنانکه مصطفی قنادها.از اعضای تیم جسدسازان کشمیری رانیز بعنوان کاردار به هندوستان فرستادند."بهرحال انچه مسلم است وجود حلقاتی درهم تنیده که هرکدام ازسویی فشار را وارد می ساختند تا این پرونده به سرانجام روشنی نرسد.دستان جنایتکار پشت این پرده ضخیم .در این راه دست به هرکاری میزدند.خواه شستشوی مغزی قائم مقام رهبری باشد.خواه انتشار اکاذیبی از نوع خطی برخورد کردن نظام با پرونده.تصویه حساب سیاسی با متهمان وخواه اقدام به حذب فیزیکی مردان انقلابی قضاوت..."چنانکه در اعترافات معدوم مهدی هاشمی در آخرین روزهای حیات ننگ وارش.بخشی به مکانیسم مسموم کردن آیة الله ربانی املشی آمده.که اجمالا توضیح میدهد وی را با سمی پیشرفته که در درازمدت ابتلای به سرطان ونهایتا مرگ میکند.مسموم ساخته اند وایشان پس از مدتی بیمارشده و بخاطر همان سم مهلک با بیماری سرطان به شهادت رسید."[footnoteRef:29] [28:  -سراب سیاست(واکاوی اندیشه و عملکرد موسوی خویینی ها)-نوشته محمدرضا امینی/نشر اشراق حکمت-چاپ زلال کوثر-چاپ دوم 1390-ص124]  [29:  -سنجه انصاف (بررسی برهه ای حساس از تاریخ رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران) نوشته:محمدمهدی ری شهری/ص124 ناشر:سازمان چاپ و نشر دارالحدیث/چاپ ششم/ مقابله و تصحیح: علی نقی نگران.سید هاشم شهرستانی. ویراستار فارسی:مصطفی پورنجاتی/ص397 (پیوست ش20)] 

سپس نوبت به لاجوردی رسید. او که از حمایت امام برخوردار بود ولی هرگز از این امتیاز بسود خود در مقابله با شایعات و فشارها بهره نبرد. بخش تأثیرگذاری از این لجن پراکنی ها از سوی باند هاشمی و از زبان منتظری و شاگرد خلفش موسوی خویینی ها که با توصیه و معرفی استاد حالا متصدی دادستانی کل شده بود ابرازمیشد.
خوئینی ها که از روند طولانی شده پرونده ناراضی است. اما لاجوردی با دقتی مخصوص بخودش بی سروصدا و با هماهنگی وزارت خارجه تقی محمدی را برای پاره ای از توضیحات به تهران فرامیخواند. خوئینی ها عید مبعث به دیدار زندانیان اوین میرود. فردای آن روز محمدی اعترافات جالبی میکند. "وی پس از مواجه با بخشی از اعترافات هم قطارانش ابراز تمایل برای گفتن مسائلی میکند. او چیزهایی هم گفته بود. گویا درباره ارتباطش با جواد قدیری عامل سوء قصد به آقای خامنه ای در حادثه 6تیر60 و نیز یکی از عاملان انفجار حزب جمهوری"[footnoteRef:30] در میانه بازجویی با تشخیص بازپرس پرونده زمانی را برای تنفس مقرر میکنند. اما محمدی با ملحفه ای که داشته طنابی درست و خود را حلق آویز میکند. برای آنکه زودتر جان دهد دوتکه مقوا دو طرف گلویش قرارداده و روی شوفاژ آنقدر به خودش فشار آورده که صورتش سرخ شده بوده است. [30:  - تبارشناسی جریانهای سیاسی معاصر2(رازهای دهه شصت)-نوشته:مرتضی صفارهرندی-چاپ اول1390-شرکت انتشاراتی کیهان-ص198] 

اینها بخشی از اظهارات قدیریان که خود از شاهدان صحنه جرم بوده می باشد. او در توضیح مشاهداتش چنین اضافه کرده: "از آنطرف آقایان پاسدارها آمدند من هم بالا رفتم وصحنه را از نزدیک دیدم. ایشان شیر آب را بعنوان اینکه در حمام است باز گذاشته بود. پاسدارها غذا آورده بودند و او در از داخل بسته بود.خیلی طول کشید. سپس با کلید اصلی در را باز کردند و دیدند شیر آب بعنوان شیر حمام باز است ولی ایشان روی شوفاژ خودکشی کرده است. بیرون در زندان خود را به دستگیره در کشیده. ملحفه را در گلو انداخته و فشار آورده و روی شوفاژ افتاده بود."[footnoteRef:31] او مدعی است عکس این صحنه در پرونده موجود است..هرچند همه چیز حکایت از مشکوک بودن این طرز خودکشی دارد و نیز زمان وقوع آن تردید بیشتری در انتحار بودنش ایجاد میکند. چرا که وی راضی به اعتراف وهمکاری شده بود. اگر واقعا قصد انتحار داشت چه لزومی به این ابراز تمایل بوده؟ با خودکشی محمدی در حساس ترین مقطع رسیدگی به پرونده فشارها از همه سو افزایش یافت. هاشمی مطلع شدن خود از این مسئله را اینطور بیان کرده: "آقای مرتضی الویری آمد واطلاع داد که تقی محمدی یکی ازمتهمان پرونده انفجار.که در بازداشت بوده.فوت کرده است.بازجوها مدعی اند انتحار کرده. گریه کرد. متأثر شدم. پیشامد مهمی است و در کل کار تأثیر خواهد گذاشت."[footnoteRef:32] با توصیه امام به لاجوردی مبنی بر سکوت و صبر وی از دادستانی انقلاب استعفا میدهد و بدون ایجاد کوچکترین هیاهو به همان شغل ساده سابق خود یعنی پارچه فروشی می پردازد. بهرصورت با اتکا به شواهد و موارد بدست آمده کیفرخواست برای علی اکبرتهرانی بعنوان حلقه واسط دو سازمان منافقین و مجاهدین و حکم جلبی برای بهزاد نبوی صادر شد. شبی که قرار بود نبوی دستگیر شود وی به خانه خوئینی ها رفت. خوئینی ها بعد ازصحبت با نبوی شبانه یکی از بچه های شعبات را میخواهد. گفته بود که پرونده باید بسته شود. درمقابل افراد دادستانی گفته بودند چون کیفر خواست صادر شده نمیشود پرونده را بست..خوئینی ها تحت تأثیر امثال نبوی وحجاریان ودیگر شاگردانش بود.[footnoteRef:33] او نیروهای متعهد قضایی را متهم به دشمنی مغرضانه با مجاهدین انقلاب میکرد.او که پس از جریان محمدی خود به روند کار معترض بود و دستور توقف تحقیقاتی که گفته بود بدرد تاریخ نگاری میخورند را داده ونیز درخواست صدور کیفر خواست ظرف یک هفته را نموده بود.چنانکه علی رازینی به نزد هاشمی میرود واعلام میکند ازبازجویی ها چیز خاصی بدست نیامده که سند محکومیت متهمان شود وقرار بصدور کیفر خواست است.  [31:  -وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی(مقاله:موسوی خویینی ها گفته بود حکم این فرد اعدام است)]  [32:  -موج دفاع(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال1365)-به اهتمام: عماد هاشمی و یاسر هاشمی-ویراستار: قادر باستانی/نشر معارف انقلاب.چاپ دوم 1388-ص53]  [33:  -وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی(مقاله:موسوی خویینی ها گفته بود حکم این فرد اعدام است)
] 

وی در پاورقی اضافه میکند: "در این پرونده افراد مختلفی متهم شدند. از جمله آقای علی تهرانی که از کارمندان نخست وزیری است و به علت معرف کشمیری بودن دستگیر شد و با دستگیری او پای دیگرانی چون نبوی-خسرو تهرانی و چند نفر دیگر به میان آمد. خسرو تهرانی اسفند64 دستگیر شد."[footnoteRef:34] [34:  -موج دفاع(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال1365)-به اهتمام: عماد هاشمی و یاسر هاشمی-ویراستار: قادر باستانی/نشر معارف انقلاب.چاپ دوم 1388-پاورقی.ص46] 

خوئینی ها بعد از آنکه بازجویی شاگردانش را شخصا بعهده گرفت. بقیه را به قصد محاکمه داشتن نسبت به سازمان مجاهدین متهم میکرد چرا که به میان کشیدن پای نبوی و حجاریان یعنی نشانه رفتن رأس سازمان![footnoteRef:35] [35:  -سراب سیاست(واکاوی اندیشه و عملکرد موسوی خویینی ها)-نوشته محمدرضا امینی/نشر اشراق حکمت-چاپ زلال کوثر-چاپ دوم 1390-ص124 و 125] 

مهدوی کنی دراین مورد میگوید: "بالاخره اتهام ها پیدا شد. من تا حدی به یاد دارم که آقای نبوی را برای بازجویی بردند. آقای تهرانی-خسرو را هم بازجویی کردند و مدتی هم در زندان و منفصل بود[footnoteRef:36] هاشمی از اظهار گله و شکایت نبوی بعداز آزادی اش از زندان میگوید: "نبوی همراه گروهی که اخیرا در ارتباط با انفجار نخست وزیری بازداشت بودند و به دستور امام آزاد شدند آمدند. از برخوردهای سیاسی و بازجویی ها شاکی بودند"[footnoteRef:37] شاید نقطه عطف پرونده را بتوان صدور فرمان سال65 امام در رابطه با آن و تبعا دلایل منتج به این دستور دانست. امام که طی پنج سال پس از وقوع حادثه صبورانه در انتظار نتایج بررسی ها و روشن شدن قضایا بودند. همانطور که هاشمی در خاطرات یکسال قبل از صدور این فرمان یعنی سال64 و باز یعنی همان ایام دستگیری خسرو تهرانی اذعان میکند: "احمدآقا آمد. درباره انفجار نخست وزیری که به اجرا افتاده و لزوم تأکید بر حق و عدالت بدون مواضع سیاسی تأکید داشت"[footnoteRef:38] براستی این تأکید امام در آخرین روز سال 64 که نشان از تمایل ایشان به پیگیری موضوع است چگونه با چرخشی 180درجه ای طی چندماه به دستور توقف مبدل میشود؟ شاید با ذکر چند اتفاق که مدتی بعد از دستگیری گروهی از متهمان رخ داده بتوان حاشیه ایجاد شده ی پررنگ تر  از متن آن ایام را کاوید. [36:  -خاطرات آیة الله مهدوی کنی- تدوین:غلامرضا خواجه سروی-ناشر:مرکز اسنادانقلاب اسلامی- ویراستار:مصطفی فیض-چاپ اول-زمستان85-ص314]  [37:  -موج دفاع(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال1365)-به اهتمام: عماد هاشمی و یاسر هاشمی-ویراستار: قادر باستانی/نشر معارف انقلاب.چاپ دوم 1388-ص143و144]  [38:  -امید و دلواپسی ها(کارنامه و خاطرات هاشمی سال64)-به اهتمام: سارا لاهوتی-ویراستار: قادر باستانی-نشر معارف انقلاب/چاپ اول1387-ص454] 

 اولین حاشیه دستور خوئینی هاست مبنی بر کنار هم قرارگرفتن تمام متهمان..این مسئله با توجه قرار داشتن ایشان در بازه ی بازجویی ها دستوری نامعقول تلقی میشد. که وی اصرار به اجرای فوری آن داشت وهمین پافشاری موجب استعفای دسته جمعی مسئولان پرونده شد. حاشیه دیگر نامه نگاری هایی به مقصد بیت امام  از جانب دو گروه است. "61 تن از وزیران و نمایندگان نامه ای را در حمایت از متهمین تنظیم و امضا میکنند و برای امام می فرستند که در آن خواستار پایان دادن به پرونده شده بودند. در این نامه امضای افراد نام آشنایی چون سیدمحمدخاتمی-عبدالکریم سروش-مهاجرانی-محتشمی پور-الویری-کمال خرازی-تاج زاده و حتی خود نبوی که چند جمله ای هم با امام دردودل کرده بود بچشم میخورد."[footnoteRef:39] به موازات این اقدام .نامه ای را61 تن از نمایندگانی ازمجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از رسیدگی به پرونده تنظیم و امضا کرده. برای امام می فرستند. با رسانه ای شدن فضا و همزمان تقاضای دیدار مسئولین قضایی امام ایشان را پذیرفته و جلسه معروف که گفته میشود در انتهای آن دستور توقف داده شده برگزار میشود. [39:  -سراب سیاست(واکاوی اندیشه و عملکرد موسوی خویینی ها)-نوشته محمدرضا امینی/نشر اشراق حکمت-چاپ زلال کوثر-چاپ دوم 1390-ص126 به اضافه پاورقی] 

آقای قدیریان که مدعی است جریان جلسه را از شاهدان عینی شنیده چنین روایتی از آن دارد: "گویا قبل از جلسه نبوی به حاج احمد گله میکند که هر موقع دولت میخواهد. موسوی نخست وزیر وقت است کاری کند. الم شنگه ای درست و مردم را دستگیر میکنند و کشور را بشورش میکشانند. الان عده ای دستگیر هستند"[footnoteRef:40] جلسه مذکور با حضور اردبیلی مشاور عالی قضایی-خوئینی ها دادستان کل و رئیسی دادستان انقلاب در محضر امام شروع میشود. قدیریان افزوده است: "امام خطاب به مشاورعالی پرسید: آقای موسوی اردبیلی قضایا چیست؟ برنامه چیست؟ وی توضیح داده که پرونده ای و اعترافاتی است. بلافاصله خوئینی ها وارد صحبت شد و گفت.نه آقا! من پرونده را دیدم.چیزی نبوده است. سپس آقای رئیسی عرض کردند. حضرت امام پرونده ای است.افراد اعتراف کردند. الان متهمی است که برایش کیفر خواست صادر شده.. بعد امام دستور دادند فعلا این پرونده مسکوت بماند..در بازگشت.خوئینی ها از رئیسی میخواهد مصاحبه ای کند وپرونده رامختومه اعلام کند که وی زیر بارنمیرود.وخوئینی ها خود خبر را اعلام کرد."در پی انتشار این خبر.متهمان بازداشت شده.آزاد میشوند.سه سال بعد یعنی حوالی سال68 خوئینی ها ازسمت دادستانی استعفا داد ولی همواره باشاگردان.بل مریدانش همراه بود وهست.بهرحال استاد توانست در حق شاگردان پدری کند وآنان را ازمهلکه ای عجیب برهاند.اما سولات وابهامات همچنان باقیست.برای مرتب شدن ذهن نسبت به جمیع شبهات یاحداقل بخش عمده ای ازآنها.ازمتن سوال زواره ای.نماینده وقت در مجلس. از اصغری.وزیر وقت دادگستری . کمک میگیریم."وی سیر حوادث مورد پرسش خودراکه جملگی در عنصر عامل نفوذی مشترک هستند.به بعد از حذف جریان بنی صدر معطوف میدارد. [40:  -وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی(مقاله:موسوی خویینی ها گفته بود حکم این فرد اعدام است)
] 

حوادثی چون انفجار دفترحزب.انفجارنخست وزیری.شهادت کچویی در دادسرای انقلاب مرکز اوین وانفجار دادستانی کل انقلاب که منجر به شهادت آیة الله قدوسی شد.او به فراموشی سپردن حوادث وعدم پیگیری درست واطلاع رسانی کافی انتقاد میکند.براساس تحلیل زواره ای عوامل نفوذی یک شبکه بهم پیوسته ای هستند که عواملشان را براحتی در جاهای حساس نفوذ می دهند.معرفی میکنند وجامی اندازند. اوکه تکیه ی کلامش روی حادثه8شهریور است.اطلاعاتی درباره ماهیت حقیقی کشمیری ارائه میدهد.با بیان اینکه وی قبل از انقلاب مدیر عامل شرکتی انگلیسی و دارای رفت وآمدهای مشکوک به خلیج بوده.اضافه میکند که درمیان مدارک بدست آمده از منزل او.شواهدی دال بر بی بندوباری خانوادگی وخویشاوندی نزدیک با کاندیدای منافقین در انتخابات اسلام آباد غرب وجود دارد.کشمیری از طریق دادستانی کل انقلاب در اوایل پیروزی نهضت.به اداره دوم ارتش.که مکان اسرار مهم مملکت است.معرفی ودر آنجا مشغول میشود.وبعد هم به نیروی هوایی...برخی می دانند که مرکز اصلی شبکه جاسوسی.سیا.در نیروی هوایی بوده و اسنادمهم مستشاران آمریکایی واسناد مهم جاسوسی آنجا بوده که همه در اختیار وی قرار میگیرد.این چه شبکه ایست که اینقدر نفوذ دارد واورا رشدش میدهد.افرادی از نیرو هوایی اظهار کرده اند.یکبار کشمیری را هنگام خارج کردن اسناد سری از اداره گرفته اند وبا اعطای فرصتی مجدد.رهایش کردند.ودر مقطعی دیگر.وی کامیونی پراز اسناد سری رابعنوان کاغذ باطله از نیروخارج کرده!وی وگروه نفوذش تا آنجا پیش می روند که کشمیری سرپرست کمیته خنثی سازی کودتای نوژه میشود!وتمام جریانات رادر دست می گیرد.یک شاهد مابرای عامل سیا بودنش .همین حضور وکورکردن رد پای آمریکایی ها در کودتا توسط سرقت اسناد است.این شبکه قوی چیست که وی را به نخست وزیری وارد میکند.چه کسی صلاحیت اورا برای ورود تأیید کرده است؟طبق چه ضابطه ای .در مدتی کودتاه کسی ازراه میرسد ودبیر شورای امنیت کشور میشود؟درست موقع انفجار که کشمیری از ساختمان خارج شده بوده یک اتوموبیل خانواده اش را ازجلوی منز برمیدارد ومیبرد و این یعنی برنامه ریزی...در میان اسناد بجا مانده در خانه اش سندی پیدا شد مربوط به دوجلسه قبل شورای امنیت. چه کسی به او اجازه خروج اسناد از ساختمان را داده؟ دستگاه قضا برای کشف این شبکه چه کرده؟"[footnoteRef:41] سوال مهم دیگر زواره ای مربوط به مرجع رسیدگی به پرونده است...او در این باره میگوید: "این جنایت یکی از ضد انقلابی ترین اعمالی است که انجام شده که دوتن از بلند پایگان مملکت و رییس شهربانی کل کشورطی آن به شهادت رسیدند.  [41:  -مشروح مذاکرات مجلس/دور اول سال61-جلسه 26 مرداد61-سوال زواره ای از اصغری(وزیر دادگستری)] 

چه میشود که برادران ما را تحت تأثیر قرار می دهند؟ چطور کارهای جزیی تر به دادسرای انقلاب و اطلاعات سپاه میرود و این پرونده به دادگستری؟ آنچه باید دقیق تر ریشه یابی شود به زعم من این است که سیا عاملان نفوذی ای به مراتب قوی تر از کشمیری باید داشته باشد که حاضر به قربانی وی میشود. چرا که می توانست مرتبا اسناد نخست وزیری را در اختیار ایشان بگذارد. درباره این احتمال چه کاری صورت گرفته؟ اگر تقصیری نیست آنانکه مرتکب قصور شدند چه کیفری دیدند؟ آیا با اساس حکومت و اسلام میشود اینگونه برخورد کرد؟ و نکته دیگر آنکه صبح حادثه برای کشمیری جسد ساختند. افرادش هم مشخص هستند چه کسانی بودند؟ چرا ساختند؟ چگونه مسئولین را فریب دادند؟ از آنجا که انفجار شخصی نبوده بلکه سیاسی است. افراد پیگیر باید صلاحیت لازم را داشته باشند و توجه به ابعاد سیاسی قضیه هم بکنند. اگر به مسئله خاصی میرسند فورا توقف نکنند یا عقب نکشند یکسال متوقف کنند و تا میپرسی بگویند در جریان است. خب تا کی این در جریان ادامه دارد؟ مقصران یا قاصران را به مردم معرفی وکیفر دهید."[footnoteRef:42]   [42:  -همان
] 

 ما نیز متوجه سوالاتی شبیه به سولات زواره ای هستیم که شاید این روزها در قالب دیگر رخ می نماید و آن اینکه حال که نه کشور در شرایط حساس جنگ است.نه متهمان دیروز.از مسئولین رده بالای امروزند.نه همه آنها همچنان تظاهر به انقلابی  بودن وخط امامی بودن میکنند.ونه خبری از حلقه تنگ منتظری.اردبیلی وخوئینی ها درصدر امور قضایی است که پرونده دائم از چاه درآید وبا کارشکنی ایشان به چاله افتد.پس چرا پرونده خیانت به ملت وبدستور امام فعلا مسکوت بماند.ازقید فعلا گذر نمیکند چراکه با دگردیسی بسیاری از متهمین دیروز.بلوایی هم برانگیخته نخواهد شد جز آنکه غبار مظلومیت از چهره یکشنبه شعله ور 8شهریور زدوده شده ودستان آلوده گرگان میش پوش برای تاریخ رو شود.پرونده ای که درمسیرش جز رییس جمهور ونخست وزیر محبوب ملت.زبدگان دلسوزی چون ربانی املشی.قدوسی و لاجوردی را ازنظام گرفت.وشاید اگر نگاهی دیگر بار به وصیت به جامانده از لاجوردی شهید.بیاندازیم.لزوم به جریان افتادن وروشن شدن قضایایش برایمان واضح تر شود.وی دروصیت نامه مذکور که برخی لقب امام گونه به آن دادندو انتشارش پس از شهادت ایشان.واکنش تند نبوی را به دنبال داشت. خبر حضور و ظهور لایه ای خطرناک از منافقین را تحت عنوان نفاق جدید میدهد.که بسیار خطرناکتر از منافقین اسلحه بدست دهه شصت اند.وی با اشاره ای ملموس نشانه های بارزی از ایشان ارائه میدهد:
" بیم آن دارم که حوادث مشروطه مجدداً تکرار شود و یا ایران اسلامی به سرنوشت الجزایر دچار شود…خدایا چون عاشق نظام بوده ام، از آن ترس داشتم که افشای چهره سازشکاران لطمه ای و لو ناچیز به نظام وارد آورد، به آنها توصیه می کنم که جدای از لفاظی و بازار گرمی های صنفی به قیامت و حسابرسی های دقیق آن روز باور پیدا کنند و مواظب باشند که از آن دسته ای نباشند که قرآن درباره شان فرمود: "لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولو مالا تفعلون" وصیتم به صاحبان قدرت و نفوذ این است که اگر حرکتشان را دوست می دارند، بجای شعارهای مردم فریب و سیاست مدارانه، توصیه هایی را که تلفنی و شفاهی در جهت استخلاص ضدانقلاب و ملا و مترفین و حرام خواران و حرام اندوزان اعمال می دارند، با شهامت و رشادت برای مردم بازگو کنند و از هر نوع توجیه و ماست مالی کردنهای حفظ سمت و استمرار موقیت صدارت! بپرهیزند که خودفریبی و مردم فریبی بالاخره به پایان می رسد و سر و کار با خیرالماکرین افتد. 
باز توصیه ام به سردمداران این است که به خدا توکل کنند و قاطعیت و سازش ناپذیری را از امام مردم بیاموزند و شعار نه شرقی و نه غربی را که خواست و حق مردم است و علت موجده این انقلاب بوده، فراموش نکنند …و باز اینکه بدانند که اگر دچار حسابگری های سیاسی جدای از توکل شوند و بر ذهنیت های شکل گرفته و رضایت خدا و مردم مسلمان را ملاک قرار ندهند، گور خود و انقلاب را کنده و برای مردم گورستانی بی نام و نشان در پهنه تاریخ ایجاد کرده اند…خدایا تو شاهدی چندین بار به عناوین مختلف خطر منافقین انقلاب را همانها که التقاط به گونه منافقین خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را پر کرده است و همانا که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان دستمال ابریشمی بسیار بزرگ به بزرگی مجمع الاضداد به دست گرفته اند، هم رجائی و باهنر را می کشند و هم به سوگشان می نشینند هم با منافقین خلق پیوند تشکیلاتی و سپس...! برقرار می کنند، هم آنان را دستگیر می کنند و هم برای آزادیشان و اعطای مقام و مسئولیت به آنان تلاش می کنند و از افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیمناک می شوند، هم در مبارزه علیه آنان و در حقیقت برای جلب رضایت مسئولین و نجات بنیادی آنان خود را در صف منافق کشان می زنند و هم در حوزه های علمیه به فقه و فقاهت روی می آورند تا مسیر فقه را عوض کنند به مسئولین گوشزد کرده ام، ولی نمی دانم چرا اگرچه نسبت به برخی تا انداز ه ای می دانم چرا؟ ترتیب اثر نداده اند.
به مسئولین بارها گفته ام که خطر اینان به مراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است چراکه علاوه بر همه شیوه های منافقانه منافقین سالوسانه در صف حزب اللهیان قرار گرفته و کم کم آنان را در صفوف آخرین و سپس به صف قاعدین و بازنشستگان سوقشان داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در آورده اند به گونه ای که عملا عقل و اراده منفصل برخی تصمیم گیرندگان قرار گرفتند و در عزل و نصب ها و حفظ و ابقاءها دست به تخریب می زنند، اعمال قدرت می کنند، اینها همه پوچ است و بی اهمیت! مهم و بسیار مهم این است که هدف غایی از همه این تلاش ها، گسترش فکر التقاطی و انحرافی سازمان ضد خدایی اشان است که جز اندیشه های مادی گرایانه و ماتریالیستی چیز دیگری نیست و با بهره گیری از تجربیات مثبت و منفی هم پالکی های چپ و منافقشان توانسته اند متأسفانه به نسبت بسیار زیادی و حتی زیادتر از توفیق منافقان خلق در سالهای 51 تا 54 تا تعداد کثیری از روحانیون را تحت تاثیر قرار دهند و با لطایف‏الحیل بر ذهن و روان آنان اثرات دل خواهشان را بگذارند تا بدانجا که بر اعمال جنایتکارانه آنان با دیده اغماض بنگرند و حتی در مواردی نظیر به شهادت رساندن باهنر و رجایی به دست روی دست مالیدنهای مسامحه کارانه مصلحت اندیشیهای پشیمانی آورنده متوسل شوند، باز مهمتر از همه اینکه با کمال تأسف توانستند تعداد فراوانی از جوانان مسلمان را جذب کرده منحرف نمایند.هان ای خانواده عزیزم، به هوش باشید مبادا که فریب تأیید و تکریم های ریاکارانه این منافقین جدا از دین را بخورید چه بسا با ظاهری چاکرانه و دل سوزانه به سراغتان بیایند و خود را چنان حزب اللهی جا بزنند که سلمان ها و ابوذرها را جرأت لحظه ای هم لباسی و هم شکلی با آنان نباشد.[footnoteRef:43] [43:  -وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی(مقاله: نگاهی دوباره به وصیت نامه لاجوردی)] 

 هرچند بهزاد نبوی مصاحبه ای باعصر نو (نشریه داخلی سازمان مجاهدین انقلاب) انجام داد که به خوبی بیانگر واهمه ی او ودوستانش از بازگوشدن خط و ربط های ایشان در یک دهه قبل بود .وی می گوید:" بعد از دست به اسلحه بردن منافقين، شهيد لاجوردي استدلال مي كرد كه كسانيكه نگذاشتند منافقين را قبل از شروع عمليات مسلحانه بازداشت و مجازات كنيم، همدست آنان هستند و با اين استدلال بعدها (نه در حيات رجايي، بهشتي و... بلکه پس از شهادت آن ها) ما را منافقين جديد مي خواند. جالب اينكه كساني كه شهيد رجايي حاضر نبود يك روز با آنان همكاري كند خونخواه رجايي مي شوند و خسرو تهراني كه شهيد رجايي بارها مي گفت من حتي از راه رفتن ايشان لذت مي برم قاتل رجايي مي شود؟!" این ادعا درباره شهید لاجوردی که رجایی حاضر به یک روز همکاری با وی نبوده در حالی مطرح می شود که لاجوردی همان کسی است که شهید رجایی وی را به عنوان وزیر بازرگانی مطرح کرد و بنی صدر به دلیل مواضع روشن لاجوردی نپذیرفت و یکی از موارد اصلی درگیری شهید رجایی با بنی صدر در تنظیم کابینه بود.گویا حساسیت بالا به این وصیت نامه تنها برای توهم جلوه دادن آن است تا کسی "امام گونه" بودن وصیت نامه لاجوردی را که توسط یکی از شاگردان نزدیک امام مطرح شد، باور نکند. قطعا کسانی که این نقد را نوشتند. شنیده بودند که رهبری در فاصله اندکی از شهادت وی در دیدار با خانواده و دوستان شهید گفته بودند " ايشان از اول انقلاب تا همين شهادتشان هميشه در صراط مستقيم حرکت کرد و ذره اي از طريق مستقيم و خط صحيح انحراف پيدا نکرد." و شاید از این می ترسیدند که اگر دیر بجنبند دیگر نتوانند چهره خود را در افکار عمومی تطهیر کنند، آن قدر که حتی تا چهلم شهید هم تامل را جایز ندانستند."[footnoteRef:44] [44:  -وبلاگ شخصی محمدمهدی اسلامی(مقاله: لاجوردی، دشمن شناسی وارونه یا پیشتازانه)] 

"گفته میشود مرحوم لاجوردی که سالها بعداز فروکش کردن غبارها وخاموش شدن جنجالها، توسط منافقین در... ترور میشود وبه فیض شهادت میرسد،اواخر عمرش در پی به جریان انداختن مجدد پرونده بود که دستان لرزان ونگران از بازگشایی احتمالی کارنامه اعمال خائنانه،پیش دستی کرده وپرونده حیات وی را رنگ خون میزنند.هرچند مطبوعات نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب، ازبکاربردن لفظ شهید برای وی خودداری میکردند."[footnoteRef:45]  [45:  -همان(مقاله: پرونده ناتمام یک انفجار)] 

بهرصورت باتمام ابهاماتی که درکیستی وهستی شریکان احتمالی داخلی در بدنه وقت اجرایی نظام وجود دارد، شاید بتوان حداقل درباره دخالت سازمان سیا وعاملیت مجاهدین خلق دراین جنایت با تکیه بردو روایت منتشره رسانه ای خارجی، باقطعیت نظر داد. سال 72 یک نشریه آمریکایی بنام اسپات لاین فاش کرد:"سازمان سیای آمریکا در یکی از محرمانه ترین وفراگیر ترین عملیات تروریستی پنهان خود طی سالهای 82-1980 نزدیک به200نفر ازمقامات دولتی ایران را به قتل برساند...علی رغم اقدامات امنیتی شدید.مأموران سیا موفق شدندوبمبی کوچک اما به شدت پیشرفته رادر کیف دستی یکی از همراهان رجایی کاربگذارند.این انفجار رییس جمهوری وقت ایران وکارکنان اوراکشت."[footnoteRef:46]  [46:  -تبارشناسی جریانهای سیاسی معاصر2(رازهای دهه شصت)-نوشته:مرتضی صفارهرندی-چاپ اول1390-شرکت انتشاراتی کیهان- ص202 (بنقل ازکیهان 27/3/1372)] 

ونیز خبر منتشره ی روزنامه جمهوری اسلامی که نقلی است از فرانس پرس پاریس،در خبرچنین آمده:"تهران-خبرگزاری پاریس به نقل از فرانس پرس پاریس گزارش داد،سازمان مجاهدین خلق عصر یکشنبه گذشته(یعنی همان عصر روز حادثه)با انتشار اعلامیه ای مسئولیت انفجار نخست وزیری ایران رابعهده گرفت.به گزارش فرانس پرس این اطلاعیه در انگلیس از سوی سازمان مجاهدین خلق در لندن منتشر شده است.[footnoteRef:47]  [47:  -شنود اشباح. گردآورنده :رضا گلپور چمرکوهی.نشر کلیدر.چاپ نخست.پاییز81 /فصل کید وکلاهی/ص542
] 







نتیجه گیری
بهرحال آنچه بدون خدشه واضح است دشمنی آمریکا وسرسپردگانش چون منافقین با ملت وحکومت ایران اسلامی است.که طی سه دهه پیشین به کرار نشان داده اند برای ایجاد تزلزل واگر دستش برسد براندازی جمهوری اسلامی،در صف همبستگی مردم ونیز دلبستگی ایشان به نظام ازهیچ خدعه وترفند وطریقی دریغ نمیکند.چنانچه نمونه هایی آشکارازاین استراتژی را در بازه بحرانی سال 60 به نمایش گذاشت ودر پی آن بزرگانی چون بهشتی،رجایی،باهنر،املشی،قدوسی،هاشمی نژاد و...را از دامان انقلاب گرفت.حال آنکه دخالت داشتن تنی چند از منتسبان به عرصه سیاست ایران حقیقت باشد یا سوء ظن، این مسئله در نگاه کلان در مقام دوم اهمیت است وآن هم از دو وجه است، یک:اینکه بهرحال تردیدهایی هست،برخی ازچهره شناخته شده در مظان اتهامند وباید بالاخره تکلیف شان روشن شود.ودوم :آنکه انفجارنخست وزیری دوتن از مسئولین خدمتگزار ومحبوب ملت را ازنظام گرفت.چه بسا اگر شبکه عاملان چه خارجی وچه داخلی مشخص نشوند وعلیه شان اعلام کیفر خواست نگردد.در حاشیه امن خود،دست به جنایاتی دیگر وشاید بسی زیان بارتر بزنند.همانطور که با سهل انگاری.که البته ناشی ازشرایط بحرانی جنگ بود. نسبت به پیگیری انفجار دفترحزب جهموری برخورد شد ودوماه بعد دو فاجعه نخست وزیری و دادستانی انقلاب رخ داد.ونیز این نپرداختن پس ازگذشت سی سال.شاید قضاوتی مبنی برناتوانی دستگاه قضایی واطلاعاتی انقلاب ونظام رابه غلط در ذهن تاریخ ثبت سازد که بسیار ناگوار خواهد بود.

















پیوست (1)
کشمیری کیست؟
[image: G:\کشمیری.jpg]محمد محمدی ری شهری، در پاورقی جلد اول کتاب خاطره ها وی راچنین معرفی میکند:
"مسعود کشمیری، فرزند سعید با شماره شناسنامه 401، متولد1329، کرمانشاهی ودارای مدرک لیسانس علوم اداری ومدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران بود،که از تاریخ23/5/51 تا اواخر سال53 باقراردادهای6ماهه به عنوان کارآموز در وزارت کار وامور اجتماعی رژیم پهلوی شاغل بوده است.وی قبل از انقلاب،دریک شرکت خارجی(که احتمالا منظور همان شرکت انگلیسی ذکر شده در سوال زواره ایست)کار میکرد وبا پیروزی انقلاب وبازگشت خارجیان به کشورشان،شرکت مذکور منحل وبنا به اظهارات خودش بعد پیروزی انقلاب در جهادسازندگی کار میکرده است.وی قبل از انقلاب توسط پسردایی و همچنین برادر زنش(ابوالفضل دلنواز) جذب منافقین شده.ابتدا در بحثهای خانوادگی از منافقین حمایت میکرد،لیکن به مرور زمان،چهره ی حزب اللهی وحمایت از نظام رایافت.مدتی در نیروی هوایی ورکن دوم ارتش جمهوری اسلامی وبعدهم(با معرفی وتأکید خسرو تهرانی)در دفتر نخست وزیری شاغل میشود وتا دبیر شورای عالی امنیت ملی(که گویا آقای ری شهری هم چون سایرین دچار اشتباه شده،چراکه وی جانشین تهرانی و او دبیر شورا بوده است)ارتقای شغلی می یابد.بعد از انفجار نخست وزیری،از بازرسی منزل مسعود در شهرستان کرج،مقادیر زیادی سلاح ومهمات کشف شد.پدر او بازنشسته شرکت نفت بود که سال1377بعلت سرطان در انگلیس فوت ودفن شد."(خاطره ها.پاورقی ص183)کشمیری عامل اصلی بمب گذاری وانفجار نخست وزیری است که اکنون در خارج از کشور براحتی زندگی میکند،هرچند به ادعای قدیریان.معاون وقت اجرایی.در دستگاه قضا،شامل منافقینی است که ایران برعلیه وجهت دستگیری واستردادشان ازطریق مجراهای بین المللی اقدام کرده است. 
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- بسیاری به اشتباه میپنداشتند که مسعود کشمیری. دبیر شورای امنیت است در حالی که او جانشین خسرو تهرانی و وی دبیر شورا بود.
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13- وبلاگ شخصی محمد مهدی اسلامی
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